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۱۱۷  

  

  

   سجاديهة در صحيف پيامبر اعظمةسير  وسيما

  زاده   سيدعلي سجادي  
    عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي  

  چكيده      
ميـراث بـه يادگـار مانـده از          و مايـه  گـران  غني و   سجاديه از منابع بسيار    ةصحيف

طريـق   ازحـضرت    آن   ةسـير  آشنايي با  پيامبرشناسي و  .زينت پرستندگان است  
  . فرهيختگان استة خواستشدگان پيامبر تربيت البيت و يكي از اهلسخنان 

 شخـصيتي اسـت بلندپايـه و       ، ديـدگاه امـام سـجاد       از پيامبر اعظـم        
،  امام سجاد .  اوست ة برگزيد ةداراي جايگاه رفيعي در نزد پروردگار و بند       

 ، كليـد بركـت    ،امـام رحمـت   ،  مـين وحـي   كنـد كـه ا      او را شخصيتي معرفي مي    
  .نجات بشريت است  هدايت وةاهنماي خير و وسيلر

 عملي آن   ةبخش از سير   به دو ،   پيامبر ةسير در مقام بيان           امام سجاد 
 ة بـا انگيـز    پيـامبر ؛  اشـاره فرمـوده اسـت     ) جنگـي   تبليغـي و   ةسـير (حضرت  
ل شهامت كامل با تحمّ ـ با خيرخواهي تمام و به منظور اعزاز دين خدا    خالص و 

بـه   )مكـه ( هجرت از شهر محبوب و زادگاه خـويش       با  حتي   وان،سختيهاي فرا 
و بـا اسـتعانت از ذات حـق         نيـز    جنگي   ة در سير  .تبليغ رسالت خويش پرداخت   

 زحمـات آن  ةنتيج ـ  تاكتيـك تهـاجمي بـر سـر دشـمنان تاخـت و           كـارگيري   به
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يجـاد امنيـت بـراي      ادشـمنان،    پيـروزي بـر     رسيدن به اهـداف عـالي،      ،حضرت
  . توحيد بودة كلميعتلاا  ودانموحّ

 ةسـير   تبليغي،ةسير ، ي پيامبرسيما،   ، امام سجاد   پيامبر :كليد واژگان 
  .سجاديهة صحيف جنگي،

  درآمد
اليـوم    لمن كان يرجـو االله و      ة حسن ةسوألقد كان لكم في رسول االله        : فرمايد خداوند مي 

  ه رسول خدا چـه در صـبر        البته شما را در اقتداي ب      ؛)۲۱ /احزاب( ذكر االله كثيراً   و الآخر
  خداسـت  سـعادت بـسيار در نـزد        خيـر و   ،افعـال نيكـو    چه در اوصاف و    مقاومت و  و

يـاد خـدا بـسيار كنـد         براي آن كس كه به ثواب خدا و روز قيامـت اميـدوار باشـد و               
  .)اي  الهي قمشهةترجم(

  حـسنه  ةسيماي اسو  ايم كه بيشترين نياز را به شناخت سيره و         در زماني قرار گرفته   
امـا سـوگمندانه     داريـم،  دارترين شخصيت عالم هستي حـضرت محمّ ـ      ذثيرگ تأ و

و بـه   حتـي در ميـان مـسلمانان    تـرين شخـصيت را   مظلـوم آن حـضرت  بايد گفت كه    
  .اصطلاح پيروان خود دارد

  . بـشريت اسـت    ة مظلـوم هم ـ   ، بشريت باشـد   ةآري اين انسان والا كه بايد نماد هم       
بـراي   كننـد و   مـي   به اين نياز احـساس مـسئوليت       در اين بين افرادي هستند كه نسبت      

  ؛نماينـد  بـه منـابع گونـاگون مراجعـه مـي     حـضرت   آن  ةسـير  آگـاهي از      و  او شناخت
آورنـد   سيماي او به قرآن روي مي      وه  ي با سير  يآشنا و پيامبرشناخت  برخي براي   

  تــاريخ بــه كتــب ســيره ونيــز برخــي  واســت خــوب پــسنديده و كــه كــاري بــسيار 
 اعتمـاد   ... و طبـري تـاريخ    ،تاريخ يعقوبي  ، ابن سعد  طبقات ، ابن هشام  ةسيرچون  هم
  .كنند مي

زبـان    و ديـد از    شـناخت سـيماي پيـامبر      ،آنچه مورد غفلت قرار گرفته اسـت      
 امام علي بن    ،سخن و بيان زينت پرستندگان     به ويژه در  حضرت،  فرزندان معصوم آن    

  .باشد  مييه سجادةصحيفيعني حضرت  منسوب به آن يانشا و حسين
  پيـامبر  ةسير  سيما و  ، سجاديه ةصحيف كه با مروري در      جستار بر آن است   اين  

  . بازگويدرا از زبان امام سجاد
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  هسير سيما و لغوي مفهوم
سيما . سيره روشن شود  سيما وةآغاز سخن منظور نگارنده از دو واژ    شايسته است در  

، ۲ ج :۱۳۷۶،  معـين (  اسـت  »قيافه وچهره   روي، نشان، ،هئيت، علامت «در لغت به معناي     

  و ل پيـامبر اعظـم    يفضا بيان ويژگيها و   مراد نگارنده از اين واژه،    . )»سيما «ذيل واژة   
و خاتم پيـامبران     ، خدا بودن  رسول بودن، نبي و  خدا  عبد   از قبيل حضرت  صفات آن   

 در  ،بـه عبـارت ديگـر     آن حـضرت؛    خـلاق   ال و   ينه يادكرد شما  است  برگزيده بودن   
ويژگيهـاي آن     بـه دنبـال    ، سـجاديه  ةصـحيف   از سـيماي پيـامبر    ادكرد از بخش ي ـ 

 هر چند قابليتهـاي كـرداري و       است؛   به آن بزرگوار  الهي  حضرت هستيم كه موهبتي     
  . چنان انتخابي نموده استة او را شايست،عملكرد آن حضرت

رفـتن در روي    « بـه معنـاي      »سـير  «. اسـت  »سير« ةاسم مصدر از واژ    سيره در لغت،  
 ، اسـت  »طريقه روش و «سيره به معناي     و  است »حركت كردن  جريان داشتن و   ين،زم

 نيـز بـه     »زنـدگاني  تـاريخ و   «،»سرگذشت «،»شهرت« ،»اخلاق«اما به تدريج به معناي      
  ١.كار رفته است

اسلوب كار، نوع رفتار     سبك، روش و  ،اين مقاله  در   »سيره«ة  واژ مراد نويسنده از  
 :۱۳۸۳مطهـري،  (بـرد    ود براي رسيدن به مقاصد به كار مـي        منطقي كه فرد در رفتار خ      و

  :گيريم  گفتار را در دو بخش پي مي،بنابراين؛ )۲۴ و ۹/۱۸
  ؛  در سخنان امام سجادسيماي پيامبر اعظم) الف
  .صحيفة سجاديه در سيرة پيامبر اعظم) ب

  سخن امام سجاد  درسيماي پيامبر اعظم) الف
فرزنـد   .تـرين دوران تـاريخ اسـت       شيعه از سـياه    لام و براي اس  روزگار امام سجاد  

                                                        
السين و الياء و الـراء، أصـل يـدلّ علـي مـضيّ و جريـان،                 «: نويسد  ابن فارس دربارة اين واژه چنين مي      . ١

و السيری الطريقی في الشيء و السنّی؛ لأنّها تسير و تجري           . سار يسير سيراً و ذلک يكون ليلاً و نهاراً        : يقال
رجل سيّار، سار من بلد إلـي بلـد و        » س ي ر  ««: نويسد  ؛ زمخشري نيز مي   )»سير«، ذيل مادّة    ۳ج: ۱۴۰۵(

: نويـسد  ؛ راغب اصفهاني مي)۲۲۶: تا بي(» من المجاز سار الوالي في الرعيی سيره الحسنی و أحسن السير  
  ).۲۴۷: ۱۴۰۴(» ، و السيری حالی التي يكون عليها الإنسان و غيره...المضيّ في الأرض: السير«
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 كشند، زنان و   ياران او به خون مي     برادران و  و  جوانان ة را با هم   علي و پيامبر
  .گويند  ميمرد خاندان نبوت را لعن  بزرگ،در منابر برند و دختران او را به اسيري مي

 اسلامي  ةامععضاي ج امردگي بر    دل  غبار مرگ و    شهادت امام حسين   زپس ا 
 گوياي اين مطلـب      تعبير امام صادق   .اند  همه بريده  ، به معناي واقعي كلمه    ،نشسته
  أبوخالـد الكـابلي و يحيـي ابـن أمّ          ی؛إلا ثلاث ـ   الناس بعد قتل الحـسين     رتدّا «:است

 از  مردم پس از شـهادت امـام حـسين   ؛)۴۴: ۱۴۰۴،  طوسي(» جبير بن مطعم   الطويل و 
  . طويل و جبير بن مطعميحيي ابن امّ،  ابوخالد كابلي؛دين برگشتند مگر سه تن

 ولـي بـر اثـر       ،)همـان (بن عبداالله انـصاري افـزوده شـده اسـت            در برخي نقلها جابر   
  .فراوان شدند ين حق برگشتند وي مردم به طرف آتلاشهاي امام سجاد

 فرزنـدان حـسين    ر كنند كه پيـشوايان شـيعه و       برخي به غلط چنين تصوّ    شايد  
انقطـاع از دنيـا       عبـادت و   ،بـه ارشـاد     از سياست كناره گرفتند و     ، كربلا ةحادثپس از   

چنـين   انـد و   كش بوده   مردمي ستم  ،يا برخي گمان كنند كه پيشوايان شيعه      . پرداختند
امـت بـه ايـن دوري        انـد و   جسته  مي بپندارند كه اين پيشوايان مظلوم از رهبري دوري       

  انـواع محروميتهـا و  ،سبب دور شدن از رهبـري پيشوايان به   گزيدن آنان اقرار دارد و    
 اسـتناد    خود به تاريخ زندگاني امام سجاد      ةبر اين گفت   كشيدند و   مي ها را  شكنجه
  مـسئوليت خـويش در نگهـداري مكتـب و           به ند كه امام سجاد   ا  اينان غافل  .كنند

 آگـاه   جـدا شـدن از ارزشـها        انحراف و  ةمصون نگاه داشتن آن از فروافتادن در ورط       
  .به كار گرفت تدبير لازم را در جهت حفظ كيان اسلام وبود 

در پـيش     بـه ايـن منظـور انديـشيده و         يكي از راهها و مواضعي كه امام سجاد       
ي و هـدايت    يهـا بـراي راهنمـا      برترين جاده  استفاده از غالب دعا به عنوان ميان      ،  گرفته

 .اهل بيت پاكش بـود   و خاتم پيامبرانةسير ه دادن به سيما وتوجّ  خدا وسويامت به   
تركيبـاتي در   با عبارات گونـاگون و و خاندان پاك او  صلوات فرستادن بر پيامبر  

تواننـد بـه    مـي  ي اسـت كـه    يه دادن به انسانها به الگوهـاي زيبـا        ي نوعي توجّ  ياوج زيبا 
  .اصلاح جامعه كمك كنند

اسـر   سر ة سـيماي درخـشان و سـير       ة خـود،  زيبا و پرجاذب    با بيانهاي  امام سجاد 
بـه كـساني كـه       كنـد و    را معرفي مي   خروش پيامبر  پرجوش و  تلاش و  حركت و 
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 دريافـت   ،مهربـاني  ،آموزد كه بايد پـاكي      مي ،زعامت امت را دارند     هدايت و  ادعاي
ل مـشكلات و زحمـات را از خـاتم      تحمّ ـ ،روشـها  ، تاكتيكها ،اهصحيح پيام  درست و 

  .ن الهي و خاندان پاك او فراگيرندآورا پيام
بـراي مـا     پيامبر اعظـم    از سيماي تابناكي كه امام سجاد      درخشان و  ةچهر
پيامبر خـدا   :بدين گونه استـ  ايشانطبق برداشت نگارنده از سخنان    ـكند  ميتصوير

امـين    او و  ةدوسـت و برگزيـد     ، رفيـع در نـزد پروردگـار       يجايگاهبا  شخصيتي است   
بران و فرشـتگان الهـي و       آقـاي پيـام   اوسـت   .  امام رحمـت و پيـشواي مهربـاني        ،وحي

 ة راهنمـايي بـه سـوي حـضرت دوسـت و وسـيل             ةكليد بركت و نـشان     راهنماي خير و  
  به وفاي حق و    يكسي است كه بايد به عنوان ادا       پيامبر. هدايت و نجات بشريت   

مقـام را     از حضرت حق بـالاترين درجـات و        شبراي درود فرستاد و   او مدام بر  پيمان،
  .درخواست نمود

امـام  : اسـت چنـين    ،آمده براي پيامبر اعظم   ه در نيايشهاي امام   عناويني ك 
خيـره  ،  )۱۷دعاي  (ين  يالنب خاتم،  )۴۸ دعاي( حبيب،  )۲دعاي  ( امين وحي    ،)۲دعاي  (رحمت  

صـفوه  ،  )۶دعـاي   ( المرسـلين  سـيد ،  )... و ۴۸،  ۲۴،  ۲۳،  ۳دعاي  (رسول االله   ،  )۴۸ و ۳۴،  ۶دعاي  (
، )۲ دعـاي ( قائـد خيـر   ،  )نـشانه ( علـم ،  )دعاهـاي متعـدّ   در د ( عبد،  )۲ دعاي( صفي،  )۴۸دعاي  (

 مقرب، ملهـم،    ،)۲ دعاي( مفتاح بركت ،  )۴۷ دعاي(  مصطفي ،)۴۸ دعاي(  الرفيعه یالمحمدي
  .)۲دعاي ( نجيبو  )متعدّدي هادعا(  نبي،)۴۷ دعاي( منتجب  ومكرم

  نگاه امام سجاد در جايگاه رفيع پيامبر اعظم
توان   ميجايگاه رفيعي دارد كه با توسل به آن اعظم پيامبر نگاه امام سجاد  از

پليـد   هـاي  نقـشه  ه به منزلت آن حضرت به دفع شر و        با توجّ  و   به مقام قرب حق رسيد    
 بـراي   صحيفه كه درخواست امـام   ۴۹دشمنان پرداخت در فرازهاي پاياني دعاي       

جـود   بـه و يگرفتاريهـا  بازگردانـدن سـختيها و     فريـب دشـمنان و     دور ساختن مكر و   
  :فرمايد مي، باشد  ميآمده از سوي آنان

ن أ بهمـا    کلي ـإه  توجّ أ  البيضاء و  یالعلويّ  و ی الرفيع یديّ بالمحمّ کليإب   فإنّي أتقرّ  همّاللّ
خذه تّأ ما  کدوام توفيق   و کلهي من رحمت  إ فهب لي يا     ؛...كذا تعيذني من شرّ كذا و    

  ؛ينرحم راحمأ يا کآمن به عقاب  وکلي رضوانإعرج به أسلّما 
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مقـام نـوراني و گرامـي         و  محمـد  ة منزلـت بلندپاي ـ   ةبوسـيل به   پس من    !بارخدايا
آورم كـه    مـي طلبم و به سبب آنان به درگاهت روي  مي به سوي تو تقرب    علي

 از ! پـس اي خـداي مـن   ؛...پناه دهـي  ،طلبند  ميشر ديدن آنچه از شر آن پناه     مرا از 
را نردبــان عــروج بــه   كــه آنتوفيــق دائميــت بــه مــن چيــزي را بــبخش مهربــاني و

  .ترين مهربانان از كيفرت ايمن گردم، اي مهربان خشنوديت قرار دهم و

   بر پيامبرصلوات امام سجاد
 شـايد بيـشترين توجـه امـام         ،اري بـه درگـاه او     زسپاسـگ  سـتايش الهـي و     پس از ثنا و   

بـر خانـدان   و  درود حـضرت حـق بـر پيـامبر      به درخواست صـلوات و   سجاد
سلام   بر پيامبر صلوات فرستاده و      سجاديه ةصحيف مرتبه در    ۲۲۰ حدود   .باشدپاك او   

  .اهدا شده است
خاندان پاك او     و  پيامبر ر ب چنان كه گذشت صلوات فرستادن امام سجاد      

تواننـد بـه اصـلاح جامعـه          مي ي است كه  يالگوهاي زيبا  ه دادن به انسانها و    نوعي توجّ 
 امام با تكـرار بـسيار ذكـر صـلوات و     «حكيمي به تعبير استاد محمدرضا      .كمك كنند 

 آورد و   مـي  حكومـت حقـه را بـه يادهـا          نظـام صـالح و     ،آل محمـد   درود بر محمد و   
رژيم صالح را    كند و   مي ياد مربيان الهي را زنده     شناساند و   مي ي را رهبران عدالت كلّ  

  .)۲۵: ۱۳۵۶( نمايد  ميمعرفي
. فرستد  گوني بر پيامبر درود مي     در اغلب دعاهاي صحيفه به صورتهاي گونا       امام

تعـالي در    خـداي تبـارك و    اهميّت صلوات بر هيچ مسلماني پوشيده نيست، هنگامي كه          
 ها الذين آمنوا صلّوا عليـه و      أيّ يا   ملائكته يصلّون علي النبيّ    إنّ االله و    :فرمايد ميقرآن  

 كننـدة    بيان ، مضارع دانند كه فعل    مي آشنايان با ادب عربي   ،  )۵۶ /احزاب( تسليماً سلّموا
 فرشتگان او پيوسـته بـر نبـي صـلوات          يعني خداوند و   ؛تجديد است  دوام و  استمرار و 

  .دهد كه بر آن حضرت صلوات بفرستند  ميبه اهل ايمان نيز فرمان فرستند و مي
ي يخانـدان پـاك او، از سـو        درخواست درود از حضرت حق براي پيامبر خاتم و        

 ،ي ديگـر  ياز سـو    و جانـشيني امامـان    ل خـدا و    پذيرفتن دعوت رسـو    ةدهند نشان
از جهتـي نيـز تجديـد بيعـت در           اهل بيـت پـاك اوسـت و        ت به او و    محبّ ةدهند نشان

  .باشد  ميامامان معصوم و استمرار راه پيامبر
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كـسي كـه بـر      «: فرمايـد   مـي   صلوات امت بـر پيـامبر      ةدر فلسف   صادق امام
 ،ام ست بـسته لَمن به پيماني كه در عهد اَ   معناست كه   بدين  فرستد،    درود مي  پيامبر

  .)۱۱۶: ۱۳۶۱شيخ صدوق، (» وفادارم
هـل   أ د و  محمّ ـ  علـي النبـيّ    یالـصلا « عنوان   بابي را با   اصول كافي كليني در كتاب    

ويژه به عنـوان    ه   ب ،آثار آن   اهميت صلوات و   ة حديث دربار  ۲۱در آن    وگشوده  » بيته
  .)۴۶۴ـ۲/۴۶۰: ۱۴۱۱( آورده است ،شرط اجابت دعا
ت و   پس از ذكر يك حديث از اهل سـنّ         ة مذكور،  شريف ةي ذيل آي  يعلامه طباطبا 

 در  تـشريك آل پيـامبر      بـر   آنهـا را   سـيوطي دلالـت   هيجده حـديثي كـه      اشاره به   
 احـصاست و     فـوق حـدّ    ،در ايـن بـاب     روايـات شـيعه   «: نويـسد   دانـد، مـي     ميصلوات  
  .)۱۶/۳۴۴: ۱۳۹۳ي، يطباطبا( » استناشدني شمارش
نثـار  را  شـمار    بـي   جاودان و  يها هديه  برترين درودها و   رخي موارد، امام  در ب 

آل   و کرسـول   و کد عبـد   صـلّ علـي محمّ ـ     هـمّ اللّ«: فرمايد ، مي  كرده پيامبر اعظم 
 ـ   ی مـشرف  ، علـي الـصلوات    ی عـالي  ید، صلا محمّ  مـدها و  أ لاينتهـي    یات صـلا   فـوق التحيّ

در  يـا    )۲۷دعـاي   ( »کوليائ ـأ حـد مـن   أ علي   کا كأتّم ما مضي من صلوات     هلاينقطع عدد 
 لا انقطاع لأبـدها و     لا ی نامي ی دائم یآله صلا  د و صلّ علي محمّ   و«: فرمايد  مي ۱۳دعاي  

در ايـن    .» واسـع كـريم    کنّإ ، لنجاح طلبتي   لي و سبباً    عوناً کاجعل ذل  منتهي لأمدها و  
 صـلوات   ةپايان، به فلـسف     امام ضمن درخواست درود هميشگي رشدكننده و بي        ،فراز
  .باشد  برآمدن حاجت ميةوسيلصلوات، كمك و كنند كه   مياشاره

 ، كــه دعــاي آن حــضرت پــس از بــه جــا آوردن نمــاز شــب اســت۳۲ در نيــايش
 آلـه مـا    صلّ علي محمّـد و     برار و ذا ذكر الأ  إآله    صلّ علي محمّد و    همّاللّ«: فرمايد مي

  تـشحن الهـواء و     یلايحصي عددها صـلا     لاينقطع مددها و   یالنهار صلا  اختلف الليل و  
لا   لهـا و   حدّ  لا یبعد الرضا صلا    و ...السماء، صلّي االله عليه حتّي يرضي      رض و  الأ تملأ

آن نمايـد     مـي  خاندان او  امام درخواست درود حق را بر محمد و       در اين دعا     .»منتهي
 درودي كـه هميـشه      ؛روز در پي هم آيند    و  شب   تا هنگامي كه نيكان ياد شوند و      هم  
پـس از    زمين را فراگيرد تا آنجا كـه خـشنود گـردد و            نيايد، آسمان و   ر به شما  ،باشد

  .پاياني ندارد  درودي كه مرز و،خشنود شدن
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 كـساني كـه     ة بـه شـمار    ،ر حـال  زمـان، در هـر لحظـه و در ه ـ          در هر    ۴۴ دعاي   در
آنهـا را  شـمار   آنهـا كـه جـز خـدا       ةچنـد برابـر هم ـ     خداوند بر آنهـا درود فرسـتاده و       

 كلّ  وقت و  له في كلّ   آ د و  صلّ علي محمّ   همّاللّ«: كند ت درود مي  ، درخواس داند  نمي
ه  كلّ ـ کضـعاف ذل ـ   أ  عدد مـا صـلّيت علـي مـن صـلّيت عليـه و              ، حال علي كلّ  أوان و 

  .»کضعاف التي لايحصيها غيربالأ
 در ايـن دو   آيد كـه امـام      برمي )جمعه روز اضحي و   (۴۸ پاياني دعاي    ةاز نكت 

 صـلوات  لاي دعـا مكـرر بـر پيـامبر         هنكـه در لاب ـ   عيد بزرگ اسلامي، افزون بر اي     
فرسـتد و از     خـدا صـلوات مـي     پيـامبر   يك هـزار مرتبـه بـر          پس از دعا نيز    ،فرستد مي

ي علـي  تصلّ  وک بما بدا لکثمّ تدعو ل«: كنددعا كه چنين   خواهد    مي دعا نيز    ةخوانند
  .» هكذا كان يفعل عليه السلام،یلف مرّأله  آد ومحمّ

  )پيشواي مهرباني (تمام رحم، اپيامبر اعظم
در نيـز    امـام سـجاد    ترين صفت پيامبر كه در قرآن آمده و        شايد بتوان گفت برجسته   

 به را براي انسانها در پيوسـتن بـه پيـامبر          ذصحيفه به آن اشاره كرده و بيشترين جا       
از ابعـاد گونـاگون،   بدين معنا كه آن حضرت،   ؛ امام رحمت بودن ايشان است     ،داشته

او حتي بـا دشـمنان       رحيمانة   برخورداي كه     است؛ به گونه   جهانيان   ةاي هم رحمت بر 
حتي . براي امتش، خود رحمت است     شفاعت اخروي آن بزرگوار       و توز كينه عنود و 

  برطرف كردن موانع تفكّـر بـشر و        ةكه به انگيز  حضرت  جنگهاي آن   : توان گفت   مي
  .باشد رحمت ميبتهاي گوناگون بود، نيز  آزادي او از چنگال اهريمن و

شـارح   خـان مـدني،    سـيدعلي  . ايـن ويژگـي يـاد شـده اسـت          ،صحيفه در دعاي دوم  
رئيـسي كـه بـه او        رهبـر و  (امام يعني پيشوا    «: گويد   در شرح اين عنوان چنين مي      ،صحيفه

 هـا و لطـف در حـقّ        سوزي نسبت به آفريـده      ميل و دل   ، مهرباني ، رحمت ،)شود اقتدا مي 
 امام به رحمت يا ةاضاف« :نويسد  همو مي.)۱/۴۵۷: ۱۴۲۵(ر به آنها  رساندن خي ةيا اراد  آنها و 

 ، بياني است كه معنـاي آن      ة رحمت، يا اضاف   ة يعني امام ويژ   ،به معني لام اختصاص است    
 گويا خود رحمـت  ، امامي كه وجودش رحمت است؛ پس امامي از جنس رحمت است    

  .)همان( اشاره دارد )۱۰۷ /انبياء( ين للعالمة رحمڤرسلناك إأما  و  ة شريفةبه آي اين است و
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 من رحمت هديه شده بـه آفريننـدگان         ؛»ی مهدا ینا رحم أنّما  إ«:  حديث آمده است   در
 ؛»یجعلنـي رسـول الرحم ـ    «: در حديثي ديگر آمده است      و )۱۶/۱۱۵: تا  مجلسي، بي (هستم  

  .)۹۴ و ۹۳: همان( پروردگار مرا رسول رحمت قرار داده است

  امين وحي
  . در دعاي دوم صحيفه آمده است پيامبر اكرمياين ويژگ
 به ،داري و اطميناني كه مردم به وي داشتند امانتسبب  از بعثت به    س پ پيامبر

كلام   خويش قرار داد و وحيِنيز او را امينِ  خداوند رحمان  ١. شهرت يافته بود   »امين«
  .قرآن خويش را به وي سپرد و

 پيـشگيري   ،علوم آن  گهداري اسرار و  امين بودن آن حضرت در دريافت وحي، ن       
انديـشيدن تمهيـداتي بـراي حفـظ آن از           از بين رفـتن آن و      حكيمانه از ضايع شدن و    

  .نياز به توضيح ندارد  مطلبي است كه بر خواننده روشن است و،تحريف

  نبي رسول و
ياد شـده   پيامبربراي  مكرر  ،  كه در صحيفه  است  دو ويژگي ديگري    رسول و نبي    

 داراي ، ابن فارسةرسول از رسل گرفته شده كه به گفت. )۵۴ و ۴۵، ۴۲، ۶، ۴، ۲ دعاي(است 
  )»ر س ل«ذيل مادّة : ۱۴۰۵( است »امتداد حركت كردن و«به معني  يك ريشه است و

  :نويسد مياصفهاني راغب 
از همـين معناسـت رسـولي كـه           اسـت و   »راه رفتن با تأني   « به معني    »ل ـ  س ـر«ة  ريش

گـاهي   شـود و    مي مدارا اراده   از اين لفظ گاهي معناي رفق و       .استبرانگيخته شده   
 شود  مي آور اطلاق  گاهي به شخص پيام     رسول گاهي به پيام و     .ي برانگيختگي امعن

  .)»س ل ر« ة مادّذيل: ۱۴۰۴(

شخـصي كـه بـراي هـدايت     علّت اطلاق رسـول بـر      ،ه به آنچه راغب گفته    با توجّ 

                                                        
قـرار دادن حجرالاسـود در جـاي خـود بـين سـران       سـبب  بعثت در جريان بازسازي كعبه، بـه    پيش از   . ١

يـا  : خدا گفتند به جنگ بكشد كه با آمدن رسول         نزاع نزديك بود    اي كه   ؛ به گونه  قريش مشاجره شد  
 و  خـشنوديم )ما بـه داوري تـو  ( اي محمد امين  ؛)۱۶/۱۱۴: تا  مجلسي، بي (ک   قد رضينا ب   !ميند الأ محمّ
  .)۱۱۸: همان(ناميده شده بود ) امين(شده است كه مدتها قبل از بعثت به اين صفت نقل 
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مـدارا مـردم را      بـا    رفتـار و   نرمـي در حركـت و     زيـرا بـا     شود؛    ، روشن مي   آمده مردم
  .كند  ميييراهنما

 رواست كـه    :نويسد  مي  علامه مجلسي  . گرفته شده است   »نبوء« يا   »نبأ« ةنبي از مادّ  
بـالا  « بـه معنـاي      و» أنب ـ«احتمال دارد كه از       باشد و  »خبر دادن « به معناي    »نباءإ«نبي از   
ي دارد و او    ي چون مرتبـت بـالا     ؛ده است  به اين عنوان ناميده ش      پيامبر . باشد »رفتن

 خليــل بــن احمــد، لكــن )۱۶/۱۱۹ :تــا بــي( خداونــد از ميــان آفريــدگان اســت ةبرگزيــد
: ۱۴۱۴( »لي حيث تريد  إ کالطريق الواضح يأخذ   : يقال النبيّ  و ... الخبر ،النبأ«: نويسد   مي

 ةواژاي مرتبگي را در معن ـبلنـد   خليل معناي رفعت و  ،شود  مي كه ملاحظه   چنان .)۷۸۴
 راه روشني كـه تـو را        ؛ يعني آورد معناي ديگري براي نبي مي    ، بلكه   كند  ياد نمي  »نبأ«

  .برد ، ميبه هر جا بخواهي
 »نبـأ «را از     گويـا آن   ،انـد   را همزه داده   »نبي«ة   كساني كه واژ   :نويسد  مي ابن فارس 

 . باشـد  »ارتفـاع «به معناي   و  » نبو« اسم از    ،احتمال دارد نبي   اند و   گرفته »خبر«به معناي   
 ذيـل مـادّة   : ۱۴۰۵( با مقام بلندش بر ساير مردم برتـري داده شـده اسـت             گويا پيامبر 

 كنـد   اظهـار نظـر نمـي      »نبـأ «، در معناي مادّة     راغب نيز به صورت صريح    . )»نبأ « و »نبو«
  .)»نبأ« ة مادّذيل: ۱۴۱۴: ك.ر(

  خاتم پيامبران
  سـرور  عنـوان خـاتم پيـامبران و       بر محمد بـه      در دعاي هفدهم در فرازي كه امام      

فرستد، درخواست پناه بـراي      درود مي خاندان پاك او     و )سيد المرسلين (فرستادگان  
  فريبهـا و   ،هـا   مـردان و زنـان باايمـان از دروغهـا، وعـده            ةكسان، برادران و هم ـ    ،خود

  .نمايد دامهاي شيطان مي
، معنـا شـده     »دهنـد   آن بـه چيـزي پايـان مـي         ةوسيله  به چيزي كه ب   «خاتم در لغت    

 .شـد  خاتم ناميده مـي   شود    زده مي هري كه پس از بسته شدن نامه بر روي آن           مُ. است
  ١.هست  امري شناخته شده بين مسلمانان بوده و پيامبرةپايان يافتن نبوت به وسيل

                                                        
 ـ    :فرمايد  آنجا كه مي   ؛قرآن اقتباس فرموده است     از اين ويژگي را امام   . ١ حـد مـن    أبـا   أد  ما كان محمّ

  .)۴۴ /احزاب (ينخاتم النبيّ لكن رسول االله و رجالكم و

  

۱۲۷  

ظم
 اع
مبر

پيا
رة 

سي
 و 
ما
سي


ديه

جا
 س
فة
حي
 ص
در

 
/

شها
وه
 پژ

  )برگزيده (خيره
برگزيـده بـودن      بـه ويژگـيِ    )...و ۳۴،  ۶دعـاي   ( در تعدادي از دعاهاي صـحيفه        امام

 »صـفي «گاهي از اين ويژگي با تعبيرهاي ديگري چـون           نمايند و  اشاره مي  پيامبر
  .كند  ياد مي)۴۷ دعاي( »صفوه « و»مصطفي« ،)۲دعاي (

 كمال نبوت بر او بر اساس قابليتهـا         ةخدا نشانگر افاض  از سوي    گزينش پيامبر 
 كلّمـا نـسخ االله     «:فرمايـد   مـي  منـان ؤ امير م  .استحضرت  آن   استعداد ظرفيتها و  و

آفريدگان را بـه    هرگاه خداوند ؛  )۲۱۴خطبة  : نهج البلاغه  ( الخلق فرقتين جعله في خيرهما    
  .» قرار دادآنها پيامبر را در بهترين ،دو فرقه نمود

  سيماي عبوديت
بـودن آن   خـدا   عبد   )...و ۲۷ ،۲۴ ،۶ دعاي( در دعاهاي مختلفي از صحيفه       امام سجاد 

  .دهد آن شهادت ميبه قرار داده، كيد أحضرت را مورد ت
از روي  بودن افتخاري بزرگ است براي آن حضرت كـه خـود را             خدا  مقام عبد   

 روايـت كـرده    علامه مجلـسي از امـام صـادق   .ناميد  مي ترين بندگان   بنده ،تواضع
 افتـاد كـه روي      بـه پيـامبر   ) بدويه يا بذيه  (نشين يا بدزبان     است كه گذر زني بيابان    

 بـه خـدا سـوگند تـو هماننـد بنـده             ! اي محمـد   :گفـت  زمين مشغول غذا خوردن بود،    
: تـا   بـي ( ي؟عبـد منّ ـ  أيّ عبـد    أ !کويح ـ«:  فرمود رسول خدا ! نشيني مي خوري و  مي

  .»تر است  كدام بنده از من بنده)۱۶/۲۲۶
سبحان الـذي     :كند  اسراء او را به اين نشانه ياد مي        ةپروردگار سبحان نيز در سور    

  .)۱ /سراءا( ...لحرام إلي من المسجد ا بعبده ليلاًيسرأ
  علـي لـين و  ل يدلّوّالأ صلان صحيحان وأ«: گويد  عبد مية ريشبارةابن فارس در 

يكـي  : ي دارد ي معنا ة عبد دو ريش   ؛)»عبد«ذيل مادّة   : ۱۴۰۵( یغلظ  و یالآخر علي شدّ    و ذلّ
  .»صلابت ت وي شدّاديگري به معن و كوچك كردن خود به معناي نرمش و

 بـسيار متواضـع و   عايت حقوق مردم   ر ر مقام بندگي پرودگار و     د پيامبر اعظم 
باصلابت بـود     بسيار سخت و   ، حق ةدر برخورد با معاندان و در مقام اقام        روتن بود و  ف
  .گرفت دخالت ديگران قرار نمي فشارهاي رواني و ثيرأتحت ت و
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  اديه سجة در صحيف پيامبر اعظمةسير )ب
بـر دو بعـد     ولي در سخن امام سـجاد    ، دارد ابعاد گوناگوني   اكرم  پيامبر ةسير

 ة سـير   و ديگـري    تبليغي ةسيريكي  :  نبوي تكيه شده است    ةثيرگذار از سير  أت خاص و 
  .جنگي و تدبيرات نظامي

   تبليغيةسير
 تبليغـي آن حـضرت اشـاره        ةدر فرازهاي گوناگوني به ابعاد مختلفي از سـير         امام
  .گيريم  كه در ذيل آنها را پي مينمايد مي

  هدف والا  خالص وة انگيز.۱
 ،در عمـل بـه دسـتورات الهـي         رسالت خويش ايمـان داشـت و       به هدف و   پيامبر

 از خود انگيز ن خدا استقامتي شگفتي در راه تبليغ د.ل كردمشكلات فراواني را تحمّ
 اعـزاز ديـن خـدا و شكـست          ،  طبق بيان امام سـجاد     حضرتآن  ة  انگيز. دادنشان  

  .هاي گوناگون بود  حق با نحله به حضرتدادن كافرانِ
 بـراي   ضمن اشـاره بـه قيـام پيـامبر        ،ي از دعاي دوم   يدر فرازها  امام سجاد 

و همچنين جسم خويش را در معرض امور ناخوشايند    قرار دادن    اجراي فرمان خدا و   
كوچيـدن بـه     ين حـق و   ي ـدعوت به آ   به رنج افكندن جان شريفش در تبليغ رسالت و        

ک؛ هـل الكفـر ب ـ    أ علـي     و استنـصاراً   کعـزاز دين ـ   منـه لإ   یرادإ«: فرمايد بلاد غربت مي  
يـاري    ارجمنـد نمـودن ديـن تـو و         ةها به انگيز   شكنجه  رنجها و  ةل هم تحمّ هجرت و 

  .»واستن براي غلبه بر اهل كفر بودخ

  خيرخواهي  نصح و.۲
ــاگوني در  ــه ايــن ويژگــي در تبليــغ    امــام،مختلــفدعاهــاي در فرازهــاي گون ب

ک؛ هـل دعوت ـ  شغلها بالنـصح لأ    و«: گويد در دعاي دوم مي    .دهند  مي ه توجّ پيامبر
 كـساني كـه آنـان را بـه راه حـق دعـوت         ةخيرخـواهي خالـصان    خود را به نصيحت و    

  .» مشغول داشت،كردي
را بـه رسـاندن      او؛  تـه فنـصح لهـا     مّمرتـه بالنـصح لأ     أ و«: فرمايد در دعاي ششم مي   
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  .»پس آنها را پند دادتش امر فرمودي،  به طور خالص به امّپيامت
پيامبر خالـصانه بنـدگانت را      ک؛  نصح لعباد  و«: فرمايد  مي ۴۲در فرازي از دعاي      و

  .»پند داد
اهـل  «گـاهي بـه اصـطلاح         مخاطبـان پيـامبر    ةه اينكـه دربـار     توجّ ـ جالب ةنكت
 روح ايـن تعـابير بـا يكـديگر     .شـود   تعبيـر مـي   »عبـاد « و گاهي    »امت « گاهي ،»دعوت

االله  و : فرمايـد   مـي  چون خداوند همـه را بـه طـرف سـعادت دعـوت             ؛اختلافي ندارد 

 امت آن   ،ي قيامت يتمام افراد از زمان بعثت تا برپا        و )۲۵ /يونس( لي دار السلام  إيدعوا  
 پيامبر اعظم د وين مردم بندگان خداة هم.آيند شمار مي به  ) امت دعوت (حضرت  

  .كرد  آنها را تحمّل ميآزار  ناسازگاريها و وداد همه را خالصانه پند مي

   محتواي پيام.۳
 سـخنان   .داد را تـشكيل مـي      محتواي تبليغ پيـامبر    ،قرآن  فرمان او و   ،رسالت الهي 
هاي آن بـه ايـشان      آگاهي از شـگفتي     كه علم آن به طور كامل و       ،قرآن،  حضرت حق 
  .الهام شده بود
دانـش  ؛  لاًألهمته علم عجائبه مكمّ    و«:  آمده است  )دعاي ختم قرآن  ( ۴۲در دعاي   

در همـين دعـا      .»به شگفتيهاي قرآن را به طور كامل بـه آن حـضرت الهـام فرمـودي               
مردم را   و[بر محمد كه به آن خطبه خواند        ؛  د الخطيب به  فصلّ علي محمّ  «: فرمايد مي

  .»درود فرست] پند داد
 محتـواي پيـام اشـاره    ةبهترين پاداشها براي پيامبر نيز به مقول      در هنگام درخواست  

جاهـد    و کنـصح لعبـاد     و کأدّي من آيات    و کجزه بما بلّغ من رسالات    أ همّاللّ«: كند مي
دعـاي  ( » المرسـلين  کأنبيائ ـ بين و  المقـرّ  ک من ملائكت  حداًأفضل ما جزيت    أ کفي سبيل 

۴۲(.  
  جالـب و   ي درس ـ ،نويـسندگان دينـي     بـراي گوينـدگان و     روش پيامبر اعظـم   

  . خويش را قرآن قرار دهندغيتبل ي مناسب است كه محتواي پيام ويالگو

   روش تبليغ.۴
 در رساندن پيـام الهـي بـه    ،مور شده بود  أمخداوند  همان گونه كه از طرف       پيامبر
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عـرض عـن     أ مر و ؤفاصدع بما ت   : عمل پوشيد جامة   ،صورت روشن و واضح    به   مردم

 بـه خلـق برسـان و از         ،موريأ م ـ  را  بـه صـداي بلنـد آنچـه        ؛ يعنـي  )۹۴ /حجر( المشركين
: كنـد   به اين روش اشـاره مـي       ۴۲ در فرازي از دعاي      امام. كان روي بگردان  مشر

  .»کمرأصدع ب«

  تحمل آنها  به كام مشكلات رفتن و.۵
به بعد ديگـر  است،   صلوات بر پيامبرةي از دعاي دوم كه ويژ  ي در فرازها  امام

 دأب نفـسه فـي    أ للمكروه بدنه و     کض في عرّ«: فرمايد  آن حضرت تصريح مي    ةاز سير 
در راه رساندن دين به مـردم تـن خـويش را     ک؛  تلي ملّ إتعبها بالدعاء    أ  و کتبليغ رسالت 

با دعـوت    خويش را خسته كرد و،در رساندن پيام الهي ماج هرگونه آزار ساخت و آ
  .» خود را به رنج افكند،به دين تو

  شجاعت  شهامت و.۶
اعت در برخورد بـا     شج  شهامت و  ، در تبليغ دين خدا    پيامبرة  از ويژگيهاي برجست  

مبارزه با  دانيم كه درافتادن با خويشان و      ي م .بودخود  مخاطبان عنود حتّي از نزديكان      
  .طلبد  كار مشكلي است كه شهامتي ويژه مي، آنانةرسم جاهلان راه و

كاشف «: كند اي مختلفي از دعاي دوم به اين ويژگي اشاره مي         ه در فراز  امام
 رحمـه و    کحيـاء دين ـ  إسـرته و قطـع فـي        أ کب في رضا  ته و حار   حامّ کليإفي الدعاء   

در دعـوت مـردم بـه       ؛  قصين علي اسـتجابتهم   قرب الأ  أقصي الأدنين علي جحودهم و    
در   دشـمني آشـكار نمـود و      ]رفتند كساني كه زير بار نمي    [سوي تو با خويشاوندانش     

انش در زنده نگهداشتن دين تـو از خويـش         اش كارزار نمود و    راه خشنودي تو با قبيله    
بيگانگان را بـه سـبب پـذيرش     انكارشان طرد كرد وسبب نزديكان عنود را به     بريد و 

  .» نزديك نمود]ين حقيآ[

   پذيرش هجرت.۷
 ،محيطي كه انسان به آن خـو گرفتـه         دور شدن از زادگاه و     كوچيدن به بلاد غربت و    

زاز اع ـسـبب    بـه    ، به مكّـه   ش فراوان ةرغم علاق به    پيامبر اعظم  .كاري دشوار است  
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  به دست آوردن محيطي مناسب براي رسـاندن پيـام الهـي بـه گـوش ديگـران                   و دين
  هميــشگي بــه هجرتــي ت بــه طــائف و كــوچي موقّــ؛كــوچ كــردزادگــاه خــويش از 

  لـي إهـاجر    و«:  نـامبردار شـد    )شـهر پيـامبر   ( النبـي    یيثرب كه در تاريخ اسلام به مدين      
 »مأنس نفسه  مسقط رأسه و   ه و موضع رجل   الناي عن موطن رحله و     محلّ  و یبلاد الغرب 

  .)۲دعاي (

  پيامبر اعظمة جنگي و تدبيرات نظامي سير
 ة آن سـير   از اخـلاق و    ،انـد  هپرداخت ـ  پيـامبر  ة بزرگاني كه به سـير     ،به طور معمول  

 ، چگـونگي نشـستن    ، خـوردن   غذا ، پوشيدن لباس همچون   ،حضرت در امور شخصي   
ة گذشـت و سـير      عفـو و   ،انزيردسـت   برخـورد بـا زنـان و كودكـان و          ، كـردن  عبادت

رسـد كـه در      امـا بـه نظـر مـي        .اند  آن حضرت سخن به ميان آورده      اجتماعي و تبليغي  
 آن حضرت كمتر سخن گفته شـده و از برخـي            ة جنگي و تدبيرات نظامي    سيربخش  
كـه  ، در حـالي     ي مورد غفلت قرار گرفته اسـت      طور كلّ ة ايشان به     تحليل سير  ،جهات

  .ي دارد نبوي برجستگي خاصّةش از سيراين بخ در سخن امام سجاد

  ه به ضعف ظاهريتوجّ تكيه بر امداد غيبي و. ۱
 پيـامبر دهد كه    ه مي ي از دعاي دوم به اين واقعيت توجّ       يدر فرازها  امام سجاد 

 مـا بـا يـاري خواسـتن و        ا ،ضعيف بـود   ناتوان و ،  هدّعُ ه و دّظاهري از حيث عِ    به لحاظ 
ل ت مبـدّ   ضـعف خـويش را بـه قـوّ         ،و خواستن از او   نير وخداوند  پيروزي طلبيدن از    

نبـرد    حركـت خـويش را در ميـدانهاي        ،امـداد غيبـي    كرد و با اعتماد به ياري الهي و       
  .نمودآغاز 

 ک علي ضعفه بنصر   ياً و متقوّ  ک بعون ليهم مستفتحاً إفنهد  «: فرمايد مي  سجاد امام
 نيش بـه يـاري تـو نيـرو        بـا نـاتوا    طلبيـد و   كه به مدد تـو يـاري مـي         در حالي ؛  )۲دعاي  (

  .»اهل كفر به پا خواست يافت به جنگ دشمنان و مي

   كارآمد پيامبرة شيو؛تاكتيك تهاجمي. ۲
برطـرف كـردن     شكـست آنـان و     روحي دشمنان و   براي تضعيف رواني و    پيامبر
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تـاختن بـر     از تاكتيـك تهـاجمي و  ،آزادي بشريت از بتهاي گوناگون      توحيد و  موانع
بـه آن     ديگري است كـه امـام سـجاد        ة برجست ة نكت ،اين .كرد يدشمنان استفاده م  

دعـاي  (  قـرارهم یهجم عليهم في بحبوح   فغزاهم في عقر ديارهم و     «:فرمايد تصريح مي 

 ناگهـان بـر آنهـا       ،در وسـط منازلـشان     هايـشان جنگيـد و     با دشمنان در ميـان خانـه      ؛  )۲
  .»تاخت

مي كـه خبـر تهـاجم       هنگـا ،   ترين شاگرد مكتـب پيـامبر      بزرگ،   امام علي 
 ،سستي مردم كوفـه را ديـد        هجري شنيد و   ۳۸به شهر انبار در سال      را  سربازان معاويه   

فواالله ما غزي قوم في     «: اي خواند و فرمود     خطبه ،دعوت به آن    فضيلت جهاد و   ةدربار
 خـود  ةتي كه درون خانبه خدا سوگند هر ملّ؛  )۲۷طبة   خ :نهج البلاغه ( لّواذلا  إعقر دارهم   

  .» ذليل خواهد شد، هجوم قرار گيردمورد
 پـس از تثبيـت      . به خوبي با اين تاكتيك آشنا بـود        ، آموزگار علي ،   پيامبر

 چند دفاع جانانه از كيان اسلام در جنگهاي بدر، احد و           حكومت اسلامي در مدينه و    
نيمـي از  . تاختن به قرارگاههاي آنان را پيـشه كـرد     تهاجم بر دشمنان و    ة شيو ،احزاب

هـاي آن    ه تمـام سـريّ    تقريبـاً   ايشان و  ة در دوران حكومت ده سال     ربهاي پيام  هغزو
 ة شوال سـال پـنجم پـس از غـزو          ةتنها در فاصل  .  حالت تهاجمي داشته است    ،حضرت
 و كـشته شـدن      منـان ؤفـداكاري اميـر م     كه با امدادهاي غيبي و     ـ) احزاب( خندق

تـا شـوال سـال شـشم        ـ    ند مسلمانان پيروز شد   ١عمرو بن عبدود به دست آن حضرت،      
 و  ۳۹۵ :۱۳۶۹آيتـي،   ( سريه براي سركوب دشمنان عنود اعزام فرمـود          ۲۵ حدود   ،هجري

  ٢.)۴۵۶ـ۴۱۹
                                                        

رويم   الآن نغزوهم و لايغزونا؛ اكنون ما به جنگ آنها مي         «: رمودند ف در پي اين اتفاق عظيم، پيامبر     . ١
  .»روند و آنها به جنگ ما نمي

 آن را در جنـگ خنـدق و بـه مناسـبت فـداكاري               كه پيـامبر  » لا يغزونا  ن نغزوهم و  الآ«سخن  اين  . ٢
 چـون ديگـر سـخنان آن حـضرت داراي جامعيـت در         و كشته شدن عمرو بن عبدود فرمود،       علي

 اميـد مـسلمانان    ،كه برتـر از عبـادت ثقلـين دانـسته شـد            منانؤ امير م  ةبر اثر ضرب   .ه است توجّخور  
 نگرانـي و  كـافران سراسـيمه شـدند و     مـشركان و ،در طرف مقابـل  دلهايشان محكم گشت و  افزون و 

حالت هجومي خود را از دست دادند، ولي   غرورشان در هم شكست و.ترس بر دلهايشان سايه افكند  
لشكر اسلام ناگهان    وكرد  ل گوناگون آغاز    يمشركان از قبا   تهاجم خويش را بر يهوديان و      رپيامب

  .آمد مي اوطانشان فرود بر سر كفار در سرزمينها و
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   كامروا در اهداف عاليه و پيروز ميدان نبرد،  اعظمپيامبر
تحمل رنجها از جمله هجرت   و  تبليغي پيامبر  ة در پي اشاره به سير     امام سجاد 

 ئلةبه مـس   ،پيروزي بر اهل كفر    ارجمند نمودن دين خدا و     عالي   ةآن حضرت با انگيز   
بـه    در مورد دشمنان خـدا خواسـته بـود و          رسيدن به آنچه پيامبر    پيروزي و  فتح و 

ستتب احتّي «:فرمايد  اشاره مي، دوستان حق تدبير كرده بود  ةانجام رسيدن آنچه دربار   
  .)۲ي دعا( »کوليائأاستتم له ما دبر في   وکعدائأله ما حاول في 

: فرمايـد  ، مـي    جنگي پيـامبر   ةدر فرازي ديگر از اين دعا، پس از اشاره به سير          
فرمـان تـو      امـر و    آنجـا كـه    تـا ؛  لو كره المشركون    و کعلت كلمت   و کمرأي ظهر   حتّ«
 نـد مـشركان را ناپـسند      چ هـر    ؛ توحيد بلند گرديد   ةكلم  آشكار شد و   ]يعني شريعت [

  .»بود
گـذارد؛    ست كه پيامبر خـويش را تنهـا نمـي         آري، بايد گفت كه خداوند كسي ا      

 ليظهـره علـي     ديـن الحـقّ    رسل رسوله بالهدي و   أهو الذي    : همچنان كه فرموده است   

  .)۳۳ /توبه( لو كره المشركون ه والدين كلّ

  گيري نتيجه
 ناميده شـده،    در سالي كه به تدبير رهبر فرزانة انقلاب اسلامي، به نام پيامبر اعظم            

 صحيفة سجاديه ،  نهج البلاغه ،  قرآنبا كاوشي در متون اصلي اسلام،       شايسته است كه    
با سيما و سيرة آن حضرت آشنا شده و سپس چهـرة سرتاسـر مهـر و عطوفـت و                    ... و

  .سيرة كاملاً منطبق با فرد آن حضرت را به جهانيان شناساند
در اين نوشتار، نويـسنده سـعي كـرد بـا بـضاعت مزجـات بـه معرفـي سـيماي آن                      

 سيرة تبليغي و نظامي ايشان با تكيـه بـر سـخنان يكـي از فرزنـدان معـصوم                    حضرت و 
  . بپردازدوي، حضرت سجاد

 و توّجه دادن انسانها به آن الگـوي          در نگاه امام سجاد    جايگاه رفيع پيامبر  
 ايـن مهـم را بـا نثـار درودهـاي پيـاپي بـر او،                 امام سـجاد  . زيبايي و مهرباني است   
م رحمت، امين وحي، آخرين فرستادة آفريدگار بـر جهـان، و            يادكرد او به عنوان اما    

كنندة سيماي متواضع و فروتن و از طرفي قاطع  مفتخر به بندگي حضرت حق كه بيان
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  .دهد  است، در دوراني تاريك، به خوبي انجام مي اعظمپيامبر
آشنايي با سيرة تبليغـي و نظـامي آن حـضرت، در زمـاني كـه پيـروان او بايـد در                      

 جهاد فرهنگي و نظامي قدم به عرصه بگذارند و با استفاده از امدادهاي غيبـي،                ميدان
به رغم كمبودهاي مادّي، الگوي خـوبي بـراي همـة جهـادگرانِ محـراب فرهنـگ و                  

  .جهاد و شهادت است
داشتن انگيزة خالص و خيرخواهانه، برخورداري از محتواي والا، بـا شـهامت بـه               

هـايي از     و روانـي دشـمنان بـشريت، گوشـه        كام مشكلات رفـتن و تـضعيف روحـي          
تكيه .  استهاي يك جهادگر عرصة جهاد فرهنگي در اقتدا به پيامبر اعظم      بايسته

بر امداد غيبي و نهراسيدن از ترفندهاي دشمنان و استفاده از تاكتيك تهاجمي، راهي              
 مهم براي حفظ عزّت، عظمت و كرامت جامعة اسـلامي و پيـروان پيـامبر اعظـم                

  .اشدب مي
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